
  1يگون آنت                              نا فرمانی مدنی و قانون بی زمانه 
  : )پادشاه ته بس(  2،کرون 

  ! که از قانون سر پيچی کنیورزيدیو تو جسارت 

  :آنتيگون

  ! کردمچنينآری من 

  !چرا که اين قانون ، فرمان خدايان نبود

  آن عدالت نهائی فرمان 

  ، که بر جهان زيرين حکم ميراند 

  !نيستهرگز منشاء صدور چنين قوانينی 

 که بی   وجدان جمعی بشريت نوشته شده استبا قلمدر مناسبات حاکم بر روابط انسانی ، قانون نا نوشته ای هست که 
 را به یهر زمان که قانون ستمگرانه ای ، مردم. نام آن حس عدالت است ، و زمان و نامحدود در مکانی معين است

 هر زمان که قانون در حکم بيداد و انکار عدالت بوده است ، هر زمان که  کرده است ، محکومه ظالمانه ایتبعيت از رابط
 در ضمير نا آگاه روح  ،  اين قانون نانوشتهفرمان قانونی با بنياد های ابتدائی اخلاق انسانی در ستيز قرار داشته است،

مقاومت   چنين قوانينی را به چالش طلبيده  و انسان را به آدمی  ، همچون جرقه ای از وقوف و آگاهی ،  مشروعيت
  . وعصيان عليه آن فرا خوانده است

                                                            

اهميت . و می توان گفت  که مهمترين آنها ست. دژی های سوفوکل استسوفوکل ، سومين نمايشنامه از ترا" آنتيگون"  نمايشنامه  1
و برای اولين بار در فلسفه حقوق ، ايده حق نافرمانی از قانون ، در صورت . آنتيگون ، درپرداخت به وجوه گونه گون ايده قانون است

، " سنت اوگوستين "ی که قرن ها بعد در فلسفه آنچيز. تناقض قانون با اخلاق و عرف حاکم بر جامعه و عدالت ، عنوان گرديده است
و ضرورت تبعيت قوانين موضوعه پادشاهان از مضمون عدالت و مشيت الهی ناميده شده است ، و يا در فسفه " مشيت الهی" بنام 

 يا تناقض آن  نبايد در نفیPOSITVE LAWSطبيعی از حقوق ذاتی و تفکيک ناپذير انسان سخن گفته شده است و قوانين موضوعه يا 
. سوفوکل ، در وهله اول از زبان شخصيت اصلی نمايشنامه ، يعنی آنتيگون که يک زن است ، بيان ميگردد" آنتيگون" قرار گيرد ، در 

انتخاب يک زن برای نافرمانی از يک قانون ناعادلانه و بر خلاف اخلاق از طرف سوفوکل ، در جامعه آنروزی يونان که زن موقعيت 
پاره ای از محققين فمينيست ، در اين زمينه به برسی پرداخته اند که ارزشمند . پائينی داشت ، بنوبه خود قابل تامل استاجتماعی 

 همچنين ايده حق مقاومت در برابر قانون ، از توماس هابس گرفته تا کانت و ياسپرس و ديگران ، مورد بحث قرار گرفته است *.است
  . مدنی در زمان های متاخر ، جوهرا در همان چهارچوب فلسفه عنوان شده در آنتيگون استمباحث بعدی در باره نافرمانی.

يکی بعنوان ميهن پرست با جلال و . زمينه اجتماعی نمايشنامه چنين است که دوبرادر آنتيگون باهم می جنگند و هردو کشته ميشوند
رون ، پادشاه ديکتاتور که در عين حال عموی آنهاست ، فرمان ک. شکوه بخاک سپرده می شود و ديگری متهم به خيانت به کشور است

مسائلی که در . و آنتيگون دربرابر فرمان پادشاه سر به نافرمانی برميدارد. می دهد که جنازه پولی نه سيس ، برادر آنتيگون دفن نشود
  .آنتيگون مطرح ميشود ، می تواند در هر زمانی دوباره تکرار شود

 : در اينجا ، از متن بحث حقوقی در اين زمينه ، از مجلهعبارت های نقل شده
Marks.S.Howenstein. Legal Studies Forum, Vol.24.No.3&4.(2000) ،  

  :و نيز از 
Philippe Monet , Antigone’s Law. 
Policy programJSP/Centre for the Study of Law and Society Faculty. University of California, 
Berkeley..Paper works. No. 29.Year 2005. . ترجمه شده است  
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ليکن هر قانونی ، . هيچ جامعه ای نمی تواند بدون وجود قوانينی ناظر بر روابط اجتماعی ، به موجوديت خود ادامه دهد
ست از يک رابطه اجتماعی معين که رسميت اگرچه بصورتی انتزاعی و غير شخصی تدوين می گردد ، خود بازتابی ا

  .حقوقی يافته است

سؤال اين است که آيا شهروندان در هر شرايطی بايد از قوانين يک قدرت ستمگر و يا قوانين ظالمانه و يا بر خلاف 
اومت اصول اخلاقی حاکم بر زمان خود اطاعت کنند ؟ آيا يک خط مرزی بين اطاعت بی قيد و شرط  از قوانين و حق مق

می دهد " قانونی" در برابر آن وجود ندارد؟ آيا بايد از قوانينی که به ظلم و بی عدالتی و حتی قانون گريزی يک خصلت 
آيا در کدام نقطه ای وظيفه اطاعت شهر وندان از قانون  پايان می يابد  و حق سرکشی از قانون بمثابه  ، اطاعت کرد؟

مانی مدنی از قانون متضمن چه مفاهيمی است؟ آيا می توان نافرمانی مدنی را در قانونی بر تر جلوه می کند؟ آيا نا فر
يک حکومت تلقی کرد، يا اينکه می " قوانين موجود" مضمون ساده ای بنام مبارزه منفی و صرفا قانونی در چهاچوب 

جود ، و بصورتی حتی تواند بسته به شرايط حرکت اجتماعی ، نافرمانی می تواند شکلی برای نفی همان قوانين مو
  تعرضی برای نفی نظام اجتماعی حاکم بکار گرفت؟

   آيا هميشه بايد در چهار چوب قوانين حاکم عمل کرد؟

ليکن همه شهروندان . حاکميت قانون در يک کشوری ، اطاعت شهرودان از قانون را يک امر طبيعی نشان می دهد
ن ، خواه ناخواه حرکت تنبيهی قانون عليه فرد مزبور را در پی عدم رعايت قانو. ضرورتا قانون را رعايت نمی کنند 

ولی سؤال اين است که آيا هر نقض قانونی را بايد عمل مجرمانه ای بشمار آورد؟ مثلا ، اقدام گانگستری . خواهد داشت
 پيچی محمد بنام آل کاپون برای دزدی ماشين و يا دستبرد  بيک بانک  را که يک قانون شکنی آشکاری است ، با سر

علی کلی از قانون خدمت نظام  دررفتن به جنگ ويتنام ، می توان يکی تلقی کرد؟ روشن است که هيچکدام از آنان در 
مرز .ليکن يکی مورد تنفر و ديگری مورد تحسين افکار عمومی است . چهار چوب قوانين حاکم بر کشور عمل نکرده اند

نی و نافرمانی  تحسين بر انگيز محمد علی کلی در برابر قانون خدمت نظام در اقدام جنايتکارانه آل کاپون در قانون شک
  کجاست؟ 

نافر مانی مدنی آيا بمعنی اقدام به حرکتی مدنی در چهارچوب قوانين موجود است و يا اينکه نيازمند فرا روی از آن و    
در . يکن مضمون آن به قدمت خود قانون استعنوان نافرمانی مدنی ، پديده عصر جديد است ، لاقدام فرا قانونی است؟ 

طول تاريخ ، وظيفه اطاعت از قانون و يا حق مقاومت در برابر يک قانون نا عادلانه ، موضوع بحث فلاسفه و الاهيون 
 .بوده است

  

  

فی  در آنتيگون سوفوکل را ميتوان نخستين پاسخ بر پاره ای از چنين سؤالاتی و نيز نخستين  منبع تئوريک حقوق  فلس
ضرورت نا فرمانی از قوانين ظالمانه فرمانروايان خود کامه و  بازتاب حس عدالت خواهی انسان بشمار آورد، و از اين 

خود ، از آنتيگون سوفوکل نقل ميکند و هگل آنرا " سياست"ارسطو کرارا در کتاب . نظر بر قله تراژدی يونان قرار دارد
   3.ر زيبا شناسی روح ناميده استيکی ازعاليترين و بکمال ترين آثار د

اراده بی تزلزل و استوار آنتيگون در ايستادگی در برابر فرمانروای ستمگر و قانون ظالمانه او، همواره منبع الهامی 
هيچ اثر بزرگ . برای متفکرين در حقوق فلسفی بوده است، که بنياد حکومت های خود کامه را به لرزه در می آورد

. ود قانون  و مضامين  چند گانه در تعارض با هم قانون را، اين چنين بصراحت باز ننموده استهنری، عمق رمز آل
قانون تراژدی و تراژدی قانون ، در آنتيگون سوفوکل بهم می آميزد و عمق فرياد عداالت خواهی انسان ، سرانجام 

  . ذاردحقانيت سرپيچی و عصيان عليه قوانين خودکامه خودکامه گان را بنمايش می گ
                                                            

3 . G.W.F. Hegel, 2 THE PHILOSOPHY OF FINE ART.P.215 (New York: Hacker Art Books, 1975) 
(Osmaston trans.). بنقل از منبع فوق 
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   . در آنتيگون سوفوکل ، نه فقط وجود يک قانون نا عادلانه ، بلکه بطور مستتر ، خود نظام خود کامه زير سؤال است

قانون چيست و درست ترين موضعی را که می توان در برابر قانون اتخاذ : آنتيگون ، دوسؤال کليدی را مطرح ميسازد
  کرد ، چه می تواند باشد؟ 

رکشی از چنين فر مانی بر ميدارد ، و در اينجا دوجنبه تعارض آميز اطاعت از قانون و نافر مانی از آن آنتيگون سر به س
اين .  آنتيگون ، آگاهانه از فرمان قانون کرون سر باز می زند و بر عواقب آن نيز وقوف دارد4.، خود را نشان ميدهد

 ، و قوانينی که انسان آنهارا فراسوی قوانين موضوعه تعارضی آشکار است بين قوانين موضوعه که انسان وضع می کند
نام آن در تاريخ ، قانون طيبعی ، مشيت الاهی و يا . قوانينی که قوانين موضوعه نهايتا بايد از آنها تبعيت کند.تلقی می کند

 با قوانين ظالمانه  و در طول قرن ها ، توسل به اين مفاهيم برای مقابله.اخلاق و وجدان و عدالت انسانی ناميده شده است
و از اين زاويه است که نافرمانی از قوانين نا انسانی وضع شده توسط .يا غير اخلاقی مورد استفاده قرار گرفته است

انسان ، خود يک حقانيت حقوقی پيدا می کند و اين دو جنيه در ستيز با هم قانون و حق عصيان عليه آن ، آز همان  
  :نتيگون ، خود را ظاهر می سازدنخستين روياروئی کرون و آ

 : کرون 

  آيا بر کيفر عمل ممنوع خويش آگاه بودی؟

  :آنتيگون

  .آری من فرمان منع تورا ميدانستم

  انجام دادم ،] برغم فرمان منع تو[و من آنرا 

  !ودرست در ملا عام بود 

  :کرون

  !و تو جسارت ورزيدی که از قانون سر پيچی کنی

  :آنتيگون

  !دمآری من چنين کر

  !چرا که اين قانون ، فرمان خدايان نبود

  فرمان آن عدالت نهائی 

  که بر جهان زيرين حکم ميراند ، 

                                                            

نبرد ، بلکه عدم تدفين او و رها  کردن  جسد وی بر روی خاک و تبدييل آن به در بين يونيان عصر هومر ، با لاترين پيروزی بر دشمن ، نه شکست او در ميدان  4
  .طعمه ددم و دام  ، بنشانه تحقير وانکار حرمت انسانی او بود
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  !هرگز منشاء صدور چنين قوانينی نيست

  فرمان تو ای شاه ، قاطع و پر تحکم بود ،

  ليک قاطعيت فرمان تو ،

  در برابر قوانين نانوشته و جاودانه خدايان ،

  !چه سست و بی مقدار است

  چرا که قوانين نانوشته خدايان ،  نه امروز  

  بل همواره و حتی فراسوی خود انسان ها

  .حکم رانده  و خواهندراند 

  ميدانم که من حتی بی فرمان تو نيز خواهم مرد 

  .چرا که من انسانی فنا پذيرم

  ليک اگر لحظه مرگم فرا رسد ،

  .مرا دشواری در تحمل آن نخواهد بود

  ستن در کنار اهريمن است حيات کنونی من زي

  آيا مرگ دربرابر چنين زيستنی 

  کمتر از يک دوست است؟

  مرا ازمرگ هراسی نيست ، 

  و اگر بگذارم که پيکر برادرم بی تدفين بماند ،

  !رنج خواهم برد

  !نه من بر چنين فرمانی تن نخواهم داد

اپذير نسبت به جوهر قانون ، بلکه دو در اين  نخستين روياروئی کرون و آنتيگون ، نه تنها دونگرش سازش ن
قانون در تضاد باهم ، قانون مبتنی بر عدالت که به فرمان درونی يک انسان در می آيد و در اينجا به جزئی از 

هستی آنتيگون در آمده است  و از آن اطاعت ميکند ، وقانون ستمگرانه يک خودکامه ، در تقابل هم قرار 
  :ت که قانون همان فرمان اوست کرون ، بر آشفته اس. ميگيرد

  اين حکم و فرمان من است

  ! و تو بهوش باش که سهم خود را اداکنی

  قانون من در هر امر بزرگ و کوچکی

  4



  چه عادلانه و چه بيدادگرانه

  !بايد مورد اطاعت قرارگيرد

لمان  ويا امثال موضع کرون ، تشابه ناگزيری با خشن ترين خودکامگان تاريخ در عصر جديد، نظير هيتلر در آ
  بر خلاف قانون کرون ، که توسط خود 5.وطنی آن در کشور ما دارد که حکم خود را قانون بشمار می آوردند

 از روح عدالت خواهی و وجدان جمعی بشريت  او وضع شده است ، قانون آنتيگون ، قانون نا نوشته ايست که
تراژدی .  در نافرمانی از قانون يک خود کامه استنشآت گرفته است و وی آنرا پذيرفته و  محرکه حرکت او

 . قوانين نا عادلانه در اين است که سرانجام خود خود کامگان را نيز بی نصيب نميگذارد

  :آنتيگون ، همانگونه که آلفرد فرگوسن می نويسد 

لزام اخلاقی  قاطع  خرد انتقادی ، آنتيگون را بمثابه درام وجدان فردی انسان تلقی می کند که ملهم از يک ا" 
که در " ونيرومندی است که به عصيان عليه فرمان  غير اخلاقی يک دولت استبدادی و خود کامه بر ميخيزد

آنتيگون ، معيار " چهره کرون تجسم يافته است ، و در اين تقابل ديکتاتور شرير و شخصيت قهرمان زن 
  6".قدرت حاکم است اصلی وجدان انسانی در برابر بيرحمی و خصلت نا انسانی 

در برابر فرمان کرون ، پادشاه ته بس ، که پيکر فرو افتاده پولی نی سيس ، برادر آنتيگون نبايد دفن شود تا طعمه  
  .حيوانات وحشی گردد ، دونگرش متفاوت ديگر نيز نسبت به قانون مطرح می گردد

اه خود کامه اشاره می کند و سر تسليم فرود آورده و ، خواهر آنتيگون ، به ناتوانی خود در برابر قانون پادش7 ايسمن 
. رفتار خود را بر اساس قانون ظالمانه تنظيم می کند ، هرچند که آگاه است که حکم پادشاه ، نا عادلانه و ستمگرانه است

هر خود را بياری آنتيگون ، خوا. دوخواهر در فضائی از اندوه از دست دادن دوبرادر و فرمان بيرحمانه ای قرار گرفته اند
  :فرا ميخواند

  گرامی خواهرم ايسمن ،

  تو خواهی انديشيد که ما 

   بر اوديپوس ] تقدير[بخاطر نفرين

  .رنج فراوان کشيده ايم

  اندوهی گرانبارتر از آنچه من وتو از سر گذرانده ايم ،

  .نميتوان تصور کرد

  اکنون کرون سوگند خورده است که

   کردهنی سيس را دفن کسی نبايد پولی

                                                            

 هيتلر معتقد بود که قانون آنچيزی است که او می گويد و آيت االله حزعلی نيز با رها گفته است که قانون آنچيزی است که رهبر می  5
  !د و نه آنچيزی که در کتاب های قانون نوشته اندگوي

6 Alfred R. Ferguson: Politics and Man's Fate in Sophocles' "Antigone". 
The Classical Journal, Vol. 70, No. 2 (Dec., 1974 ‐ Jan., 1975), pp. 41‐49 
Published by: The Classical Association of the Middle West and South, Inc 
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  .و يا بر او سوگواری کند

  بايد پيکر او بروی خاک مانده 

  و گنج شيرين کرکس ها و لاشخوارانی شود

  .که به جستجوی طعمه ای می گردند

  و سزای  سر پيچی  ،

  .سنگساری در ملا عام خواهد بود

  من پولی نی سيس را بخاک خواهم سپرد

  !حتی اگر سزای آن مرگ خويشتن من باشد

  دسی استاين جرم مق

  ! ومن تنها آنچيزی را انجام می  دهم که بايسته است

  :ليکن ، ايسمن می گويد که او در برابر قانون ناتوان است و آنتيگون را به تسليم در برابر فرمان کرون فرا ميخواند

  بخاک سپردن پولی نی سيس؟

  تو خودگفتی که قانون جديد آنرا منع می کند

  به فرجام هولناک بيند يش  

  اگر ما بر خلاف فرمان کرون رفتار کنيم ،

  !خود در کام مرگ خواهيم رفت

  !پس به هر آنچه کرون فرمان داده است عمل کن

  !و مارا توان جدال با مردان نيست ! ما  زنی بيش نيستيم آنتيگون 

  !قانون نيرومند تر است و ما بايد در برابر آن تسليم شويم

  ک ما را ببخشايد،ميخواهم که جسد فرو افتاده بر خا

  من ناتوانم و بايد در برابر کسانی که قدرت را بدست دارند ،

  !سر فرود آورم

  آری قوانين خدايان بس گرامی ترند

  !ليک من قدرت نقض قانونی را که به مصلحت همگان است را ندارم

  .و ايسمن سرانجام سر تسليم در برابر يک قانون خود کامه فرو می آورد
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 ، فرزند ديکتاتور و دلشيفته آنتيگون ، پدر را به عقل و خرد و رعايت عدالت فرا ميخواند و 8ن ، هيمنبر خلاف ايسم
  :هشدار می دهد که 

  کسی که می انديشد که تنها او توان سخن خردمندانه را دارد ،

  .سرانجام ، پوچی استعداد خود را بنمايش می گذارد

  ديشه ای گرديد،نه هرگز خردمندانه نيست که تسليم چنين ان

  هنگام سيلابه ها می توان ديد که برخی در ختان به نرمی خم شده ، 

  و شاخ  و برگ آنها بسلامت زنده ميمانند ،

  .ليک درختان سفت از ريشه برکنده ميشوند

   در کمين ما  نشسته است ، خطر بيراهه رفتن همواره

  .ياموزندپس چه نيک است از آنانی آموخت که می توانند درسی  بما ب

کرون خشمگين . در اينجا فرزندی که پدر  خود کامه را به اعتدال و خرد فراميخواند ، بناگزير در تقابل هم قرار می گيرند
  :است که او نيازی به آموختن از کسی ندارد 

  :کرون

  می گوئی که شهر به من ياد دهد که چگونه حکومت کنم؟

  !هر فرمان دهدصدای من تنها صدائی است که می تواند به ش

  :هيمن

  !شهری که تنها از يک صدا فرمان بگيرد ، ديگر شهر نيست

  :کرون

  !دولت ، سرور و شاه است

  :هيمن

  !آری ، هنگامی که دولت همانند  يک کويری است 

  :کرون

  !پس دغدغه تو ستيز آشکار با پدر است

  :هيمن 

  ودغدغه تو ای پدر ،آيا ستيز آشکار با عدالت نيست؟

  :کرون
                                                            

8 Haiman 
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  کدام عدالت سخن می گوئی ،از 

  وقتی که هر آنچه من انجام ميدهم ، جزو حقوق خويش منست؟

خود کامگان را سر سازگاری با عدالت و خرد .  فرجام اين دو ايستار در تضاد هم نسبت به قانون ، قابل پيش بينی است
در اينجا . يز بنوبه خود قربانی ميشودورزی در حکومت کردن نيست و خرد و خردمند را يکجا قربانی می گيرند و هيمن ن

نيز فقط مساله چالش با قوانين نا عادلانه مطرح نيست ، بلکه قوانين عادلانه و حکومت مبتنی بر خرد ، الزاما نافی يک 
همين مساله را می توان در چاش با قوانين يک قدرت اشغالگر نيز مشاهده کرد که خود قدرت . حکومت خود کامه است 

  .  را نشانه می گيرداشغالگر

 زمانی که فرانسه به اشغال نازی های هيتلری د ر آمد، آنتيگون سوفوکل با تولدی مجدد  در آنتيگون ژان  آنوی در 
،  به نام سمبليک و دل بی پروای خود نهضت مقاومت فرانسه در شرايط اشغال  در می آيد و يار همدل و همراه 19449

د که به پيکار با بربريسم نازی های هيتلری برخاسته اند و در برابر فرامين قدرت همه آن زنان و دخترانی می شو
کرون  .از اين پس آنتيگون  شهروند افتخاری و عضو نهضت مقاومت فرانسه است. اشغالگر ،سر طاعت فرو نمی آرند 

   10. نيز بعنوان استعاره ای برای گشتا پو و عناصر در خدمت سرکوب بکار برده ميشود

، با مضمونی راديکال تر ، کرون را بعنوان تمثيلی از هيتلر و از 1948تولت برشت نيز در نمايشنامه ای بهمين نام در بر
  11. آنتيگون بعنوان سمبل مردم آلمان  بکار ميبرد که ميخواهند عليه وی بپا خيزند

زنان سر فراز زمانه بازيگران آن .  ميشود که بی تحديد در زمانه ای تکراراست ، نام نمادين فرياد عليه بيداد آنتيگون 
 پاسدار وجدان عدالت خواه انسانند واند که سر طاعت در برابر خودکامگان و قانون ظالمانه آنان فرود نمی آورند ،

  .ايستاده ميميرند بی آنکه خفت زندگی به زانو را پذيراشوند

 

 

9 Jean Anouilh: Antigone. Methuen Publishing Ltd. London 1951 
 ،  به تنهائی و بدون ارتباط با کسی و بی آنکه عضو نهضت مقاومت فرانسه بوده باشد و با انگيزه Paul Collette پسر جوانی بنام 1942 در  10

اين . جمع آمده بودند ، آتش می گشايد و آنهارا زخمی ميکند" لژيون داوطلبين فرانسوی" ازی ها که  درشخصی خود ، بروی عده ای از همد ستان ن
اقدام تنها و قهرمانانه  پل کولت ،  که ميدانست مرگ حتمی در انتظار او خواهد بود ژان آنوی  را بر آن داشت که، آنتيگون را در قالب تازه ای احياء 

  .  علامت سمبوليک برای حقانيت سياسی و اخلاقی نهضت مقاومت فرانسه در می آيدکند و آنتيکون بصورت يک 
11 William R. Elwood:  Hasenclever and Brecht: A Critical Comparison of Two "Antigones" 
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